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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 جن  سوره مبارکه 

 استاد ضرابی  

 7/11/1041جلسه اول 

 

حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره  «قسمت اول -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بسِْمِ اللَّه

 

  !نمازترك كننده بسم الله مانند ترك كننده 

لاةِ لكَُنْتُ صادِقا  »امام صادق )عليه السلام( فرمود:  اگر بگويم -لوَْ قلُْتُ اِنه تارِكَ التهسْمِيَةِ كَتارِكِ الصه

اهميّت شروع به  ..(؛ ۰۵،ص37)بحارالانوار، ج «ام ترك كننده بسم اللَّ مانند ترك كننده نماز است راست گفته

شود كه در صورت ترك آن ممكن است  بعضى روايات استفاده مىتا آن حد است كه از « بسم اللَّ»

انسان مشمول مجازات هاى الهى گردد؛ چنانكه در حديثى مى خوانيم: عبداللَّ بن يحيى وارد مجلس 

اميرمؤمنان على)عليه السلام( شد و در برابر او تختى بود؛ حضرت دستور فرمود: روى آن بنشيند. 

ه زمين افتاد و سرش شكست و خون جارى شد. امير مؤمنان)عليه ناگهان تخت واژگون شد و او ب

، بعد دست مبارك را بر آن «نزديك بيا»السلام( دستور داد آب آوردند و خون را شستند سپس فرمود: 

شكر خدايى را كه گناهان »گذاشت نخست احساس درد شديدى كرد، و بعد شفا يافت! سپس فرمود: 

عبداللَّ «. كند! شويد و پاك مى دث ناگوارى كه براى آنها پيش مى آيد مىشيعيان ما را در دنيا با حوا

عرض كرد: اى اميرمؤمنان! مرا آگاه كرديد؛ اگر بفرماييد من چه گناهى مرتكب شده ام كه اين حادثه 

بسم اللَّ »هنگامى كه نشستى »شوم. فرمود:  ناگوار برايم پيش آمد تا ديگر تكرار نكنم خوشوقت مى

دانى رسول خدا)صلى اللَّ عليه وآله( از ذات پاك پروردگار براى  نگفتى، مگر نمى« رحيمالرحمن ال

«. اللَّ در آن گفته نشود نافرجام و بى عاقبت است من چنين نقل فرموده: هركار با اهميّتى كه بسم

در : »امام)عليه السلام( فرمود«. فدايت شوم من بعد از اين هرگز آن را ترك نمى كنم»عبداللَّ گفت: 

استفاده  از اين روايت نورانی ( 7۵۰،ص37)بحارالانوار،ج  «اين صورت بهره مند و سعادتمند خواهى شد

شود که   کلمه طيبه بسم اللَّ با حوادث و وقايع، رابطه تکوينی عميق و اساسی دارد نه صرفا  می

ا و اعضاء و جوارح قراردادی و اعتباری؛آن که قلبش مأنوس با ياد خدا و زبانش مترنم به اسم خد

مند و سعادتمند است.  ديگرش در اطاعت امر خداست به فرمايش حضرت امير )عليه السلام( بهره

فَقَارِئُ الْقرُْآنِ يَحْتَاجُ إلِیَ ثَلَاثَةِ أشَْيَاءَ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فَارِغٍ وَ » امام صادق )عليه السلام( فرمود: 

جِيم ... مَوْضِعٍ خَالٍ فَإذَِا خَشَعَ  يْطَانُ الره ِ قَلْبُهُ فَره مِنْهُ الشه قاری قرآن محتاج به سه چيز است: قلبی  -لِِلّه

متواضع، بدنی بدون گرفتاری و مکانی خلوت. وقتی که قلب او در برابر خداوند متواضع شد، شيطان 

که قلبش از ياد خدا خالی و  در مقابل آن ( ۰۴۵، ص۴)مستدرک الوسايل، ج «کند... رانده شده، از او فرار می

در ابتدا نمودن به کارها غافل از ذکر نام پروردگار و مشغول اطاعت هوای نفس است، همانند 

گوسفند جدا شده از گله و دور از محافظ و نگهبان  که مورد طمع حيوانات وحشی و گرگان گرسنه 

جه فکری و روحی در ورود به است، در خطر هجوم شيطان و ايادی او قرار دارد، خاصّه هنگام تو

عالم جنّيان هنگام قرائت اين سوره که مانند هميشه نيازمند حمايت و همراهی لطف و رحمت الهی 

سدير گويد: نماز مغرب را به امامت امام صادق )عليه السلام( خواندم و ديدم که با  بن حنان است.
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جِيم  وَ أعَُوذُ بِالِلِّ أنَْ  صدای بلند استعاذه خواند و فرمود: يْطَانِ الره مِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشه أعَُوذُ بِالِِلّ السه

حيمِ و بعد از آن يَحْضُرُون  حْمنِ الره  (7۰، ص۴۴بحارالأنوار، ج )را با صدای بلند خواند. بِسْمِ اِللَّ الره

اين است که از قرائت سوره مبارکه خاشع شد، انتظار « بسم اللَّ الرحمن الرحيم » وقتی قلب با ذکر  

جن، با هدايت الهی به چه مصالح و منافع معنوی مادّی و حوايج ديگری که محتاج آن است، دست 

گويی به نيازهای پر اهميت زندگانی دنيا  های قرآن کريم در پاسخ به اين که همه سوره يابد؟ با اطمينان

ترين است، کار خود را در يافتن  او که مهربانو آخرت نازل گرديده است. اکنون با ياد و نام 

 کنيم. موضوع محوری اين سوره با مقايسه اولين و آخرين آيه، آغاز می
 از رسن غافل مشو بيگه شده است              آمد رسن در زن تو دست يوسفا

 فضل و رحمت را بهم آويختند                         رسن آويختند  ينحمد لِلّ كا
 بارگاه پادشاه یتا ببين  در رسن زن دست و بيرون رو ز چاه 

  

یان هستند که نزد ما می آن  آیند...! ها برادران شما از جن 

هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالوُا إنِّا سَمِعْنا قرُْآنا  عَجَبا   » است كه  بگو: به من وحى شده  -قلُْ أوُحِيَ إلَِيه أنَه

لِيَعْلمََ أنَْ قَدْ «. » ايم ما قرآن عجيبى شنيده»اند:  اند، سپس گفته جمعى از جنّ به سخنانم گوش فرا داده

ا  هِمْ وَأحََاطَ بِمَا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُله شَيْءٍ عَدَد  ر تا معلوم بدارد كه پيامهاى پروردگا -أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّ

اند و ]خدا[ بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده   خود را رسانيده

شود که محور اصلی بحث علوم غيبی و محتوای وحی الهی   از مقايسه اين دو آيه فهميده می «است.

هِمْ...لِيَعْلَ » در آيه اول و در تعبير« قلُْ أوُحِيَ إلِيَه أنَههُ... » است که در  در  «مَ أنَْ قَدْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّ

آخرين آيه، از جهت اهميت انتقال درست اخبار وحی به مردم و مراقبت از برداشت صحيح آنها، 

ها هم از نگاه مردم و هم از نظر  مورد تأکيد قرار گرفته است؛ توضيح اينکه: زندگانی طبيعی انسان

عوالم ديگر و امور غيبی است و فوق العاده اهميت دارد که بخاطر حقايق مسلم قرآنی، تحت تأثير 

ای بر سر سفره فکر و انديشه آنها  پنهان بودن اين امور از برابر چشمان مردم، هر باطل و خرافه

 طورکه مضمون وحی و دستور الهی است، دانسته و عمل شود. ننشيند و حقايق دقيقا آن
 فنا یدر غلط بين ینگردتا   یفت یاللَّ اللَّ زود درياب ا

 كه ز بحر لطف آمد اين سخن    مكن  یاللَّ اللَّ هيچ تأخير   

حارثه از  شود که رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( به همراه زيدبن ماجرای سوره از آنجا آغاز می

آن کس به او پاسخ مثبت نداد.  مکّه به بازار عکاظ رفت تا مردم را به اسلام دعوت کند. امّا هيچ

که به مکانی به نام وادی مجنّه رسيد، شب هنگام شروع به  سوی مکهّ بازگشت. زمانی حضرت به

که صدای قرآن  کردند. زمانی خواندن قرآن کرد. در اين هنگام گروهی از جنّيان از آنجا عبور می

فتند: گ خواندن رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( را شنيدند، گروهی از آنها به گروهی ديگر می

ا قضُِیَ »يعنی سکوت کنيد. « أنَصِتُوا» يعنی رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( از قرائت قرآن « فَلمه

ای قوم ما! ما کتابی را شنيديم که »ها را بيم دادند! گفتند:  سوی قوم خود بازگشتند و آن به»فارغ شد. 

سوی حقّ و راه راست  آن، که بههای پيش از  های کتاب بعد از موسی نازل شده، هماهنگ با نشانه

الهی را اجابت کنيد و به او ايمان آوريد تا گناهانتان را ببخشد   کننده کند. ای قوم ما! دعوت هدايت می

تواند از  الهی پاسخ نگويد، هرگز نمی  کننده و شما را از عذابی دردناک پناه دهد! و هرکس به دعوت

ير از خدا يار و ياوری برای او نيست چنين کسانی در چنگال عذاب الهی در زمين فرار کند، و غ

ها به محضر پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( آمدند و ايمان آوردند. آن (۰۲-7۰)احقاف/«!. گمراهی آشکارند

جن را  ها آموخت. پس از آن، خداوند سورهپيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( نيز شريعت اسلام را به آن

ل خدا نازل کرد. خداوند در اين سوره، سخنان جنيان، قبول ولايت رسول خدا به طور کامل بر رسو

ها و آمدن پياپی ايشان نزد آن حضرت را ذکر فرموده است. رسول )صلی اللَّ عليه و آله( توسّط آن

اد ها احکام اسلام را يخدا )صلی اللَّ عليه و آله( نيز به اميرالمؤمنين )عليه السلام( دستور داد تا به آن

ها يهودی، ها مؤمن، گروهی کافر و برخی ناصبی هستند. همچنين در ميان آندهد. گروهی از آن
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 (۴۲، ص1۴بحارالأنوار، ج )ها از نسل جانّ هستند.شود. همه آن مسيحی و مجوسی نيز يافت می

ر مردم ی الرّحمن را ب گويد: وقتی پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( سوره عبداللَّ انصاری می جابربن

جنّيان بهتر از شما »خواند، آنها سکوت کردند و چيزی نگفتند. پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: 

های پروردگارتان را تکذيب  ها خواندم: پس کدامين نعمت دادند. وقتی ]اين آيه را[ بر آن جواب می

هايت را تکذيب  يک از نعمت هيچپرودگارا! »گفتند:  (17)الرحمن/کنيد ]شما ای گروه جنّ و انس[؟!.  می

ورود   خواستم اجازه سعد اسکاف گويد: خدمت امام باقر )عليه السلام( رهسپار شدم و می«. کنيم نمی

بگيرم که ديدم جهازهای شتر در خانه صف کشيده و به رديف است، ناگاه صداهايی برخاست و سپس 

)عليه السلام( رسيدم و عرض مت حضرتها بيرون آمدند، من خد نیسر شبيه سودا مردمی عمامه به

سر ديدم بيرون آمدند  فدايت شوم، امروز به من دير اجازه فرمودی، و من اشخاصی عمامه به»کردم: 

فرمود: «! نه»؟ عرض کردم: «ها چه کسانی هستند متوجّه نشدی آن»فرمود: «. ها را نشناختم که آن

آيند و حلال و حرام و مسائل دينی خود را از ما  یها برادران شما از جنّيان هستند که نزد ما م آن»

عبداللَّ انصاری گويد: به مسجد پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله(  جابربن  (7۲۰،ص1)الکافی، ج«.پرسند می

ای از نور و ابری از نور ديدم؛ پس اندکی منتظر ماندم که ناگهان ابر پايين  کننده آمدم، ناگهان سجده

که در دستش شمشيری  و اميرالمؤمنين )عليه السلام( از آن فرود آمد درحالی آمد و ميان آن باز شد

سوی او رفت و او را در آغوش گرفت  کننده برخاست و به کرد؛ پس سجده بود که از آن خون چکهّ می

ای اميرالمؤمنين )عليه السلام(! حمد و سپاس مخصوص خداوندی »و پيشانی او را بوسيد و گفت: 

ای »سوی او رفتم و عرض کردم:  برخاستم و به«. بر دشمنانت پيروز گردانيداست که تو را 

اميرمؤمنان )عليه السلام(! چند روزی تو را در مدينه نديدم... کجا بودی ای اميرالمؤمنين )عليه 

های وسيعی بودم که ساختمان و درختی در  ای جابر! از سه روز پيش در زمين»فرمود: «! السلام(

های وسيعی که ساختمان و درختی در آن نيست، چه  در زمين»ض کردم: عر«. آن نيست

ها  دانی که ولايت من بر اهل آسمان ای جابر! چقدر غافل هستی! آيا نمی»؟ به من فرمود: «کردی می

ها است عرضه شد. و گروهی از جن از  ها و هرکه در آن ها است و بر اهل زمين و هرکه در آن

ها  پس حبيبم محمّد )صلی اللَّ عليه و آله( مرا با اين شمشير فرستاد. وقتی جن ولايت من امتناع کردند؛

آمدند به سه گروه تقسيم شدند؛ گروهی پرواز کردند و به هوا رفتند و از من مخفی شدند و گروهی به 

ه ها نازل شد آن  ی جن( درباره من ايمان آوردند و آن گروهی است که آيات: قلُْ أوُحِیَ )آيات سوره

ها با اين شمشير، شمشير حبيبم محمّد )صلی اللَّ عليه  است. و گروهی حقّ مرا انکار کردند؛ پس با آن

 (1۴3، ص7۲بحارالأنوار، ج )«.ها را تا آخرين نفر کشتم آن  و آله( جنگيدم تا اينکه همه
 مباد آنكه درين نكته شك و ريب كند  كليد اهل سعادت قبول اهل دلست

 وانكه اين كار ندانست در انكار بماند          در حرم يار بماند هر كه شد محرم دل
 

یان!  خواسته حضرت رسول)ص( از مؤمنین در مورد جن 

اميرالمؤمنين )عليه السلام( بر منبر بود که اژدهايی از يکی از » امام باقر )عليه السلام( فرمود: 

اميرالمؤمنين )عليه السلام( پيام داد که درهای مسجد وارد شد، پس مردم قصد کشتن آن را کردند، 

گاه ها دست برداشتند، و اژدها به راه خود ادامه داد تا اينکه به منبر رسيد، آندست نگاه داريد، و آن

سربلند کرده و به اميرالمؤمنين )عليه السلام( سلام کرد. اميرالمؤمنين )عليه السلام( به وی اشاره 

اش فارغ شود. و چون از خطبه فراغت يافت، فرمود: خطبهفرمود که درنگ کند تا وی از 

عثمان خليفه شما بر جنيّان هستم، پدرم مرده و مرا وصيّت نمود که  من عمروبن»؟ گفت: «کيستی»

ام تا چه دستور فرمايی و نزد شما بيايم و نظرتان را جويا شوم. اکنون ای اميرالمؤمنين! نزد شما آمده

-تو را به ترس از خدا سفارش می»المؤمنين )عليه السلام( به وی فرمود: ؟ امير«دانیچه صلاح می

سپس «. ها تويیکنم و اينکه بازگردی و در ميان جنيّان به جای پدرت باشی که جانشين من بر آن

که جانشين وی بر جنّيان شده بود،  عمرو با اميرالمؤمنين )عليه السلام( خداحافظی کرده و درحالی
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؟ فرمود: «آيد و آمدنش واجب استفدايت شوم، آيا عمرو خدمت شما می»ردم: بازگشت. عرض ک

 (7۲۳، ص1) الکافی، ج«!آری»
 جان من خطا اينجاست یسخن شناس نئ  سخن اهل دل مگو كه خطاست یچو بشنو

رواياتی که از نظر گذشت اندکی از روايات فراوانی است که درباره جنيان وارد شده است؛ از 

شود که مؤمنين در برابر برادران مؤمن خود اعم از جن و انس  طور استفاده می مجموع آنها اين

فصل هايی . در منابع روايی ما سر  باشند وظايفی دارند که در حدّ توان خود بايد در انجام آنها کوشا 

ديگر  وجود دارد که در آن حقوق برادران دينی نسبت به يک« حق مؤمن بر برادر مؤمن»با عنوان 

بيان شده است: برطرف کردن مشکلات، برآوردن حوائج زندگی، پوشاندن عيوب، پرداخت 

بدهکاری، عيادت هنگام بيماری، پرهيز از خشم نسبت به مسلمان، و حضور در تشييع جنازه، که 

امام باقر)ع(  باشد. ديگر می ترين حقوق برادران مسلمان نسبت به يک نها فقط برخی از مهماي

جَ عَنْهُ کُرْبَتَ » فرمايد:  می هُ وَ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلىَ أخَِيهِ الْمُؤْمِنِ أنَْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ يُوَارِیَ عَوْرَتَهُ وَ يُفَرِّ

از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش اين است که -اتَ خَلفََهُ فِی أهَْلهِِ وَ وُلْدِهِ...يَقْضِیَ دَيْنَهُ فَإذَِا مَ 

اش را بر طرف کند؛ عورتش را بپوشاند،)اعم از لباس و پوشاک ظاهری و پوشاندن عيوب  گرسنگی

برادران مؤمن( مشکلاتش را برطرف کند،  بدهکاری اش را بپردازد، و اگر برادر مسلمانش از دنيا 

هايشان  شان سؤال کند و خواسته جانشين او در خانواده و فرزندانش باشد؛ يعنی از حوائج زندگیرفت 

اينک   جا دارد که ما از خود   (1۳۲، ص ۰)کافی، ج «را برطرف کند، اعم از لباس، خوراک و... 

بپرسيم: آيا به دليل متفاوت بودن خلقت جن و انس و پنهان بودن جنّيان از انسان، با وجود اشتراک در 

گونه وظايفی نسبت به يکديگر نداريم؟ حتی: داشتن نگرش درست و صحيح نسبت  دين و مذهب، هيچ

ز از عملی که موجب ايذاء و اذيت شود، حق ديگر، پرهي به هم، نسبت ندادن امر باطلی نسبت به يک

دعا برای رفع مشکلات و عاقبت به خيری ، بجا آوردن خيرات و مبرّات، شفاعت و غيرآن؟ درباره 

ملائکه چطور؟يا درباره ديگر موجودات که داخل در جرگه ايمان و اسلام هستند يا غير آنها از کل 

جنيان در عصر حضرت سليمان نبی)ع( با عصر هايی در بين  مجموعه هستی؟ به ويژه که تفاوت

حضرت رسول مکرم اسلام )ص( پديد آمده که احکام آنها را متفاوت کرده است؛ توضيح اين تفاوت 

مردی يهودی از شام » در روايتی از امام حسين )عليه السلام( به اين صورت وارد شده است که: 

ای امّت »آله( در آن حضور داشتند. گفت:  وارد مجلسی شد که اصحاب پيامبر )صلی اللَّ عليه و

ها را  محمّد )صلی اللَّ عليه و آله( هيچ مقام و منزلتی را برای پيامبری وانگذاشتيد جز اينکه تمام آن

دهيد؟ مردم از او  های مرا می برای پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( خود ادّعا کرديد؛ آيا پاسخ سؤال

ای به پيامبر و فضيلتی  آری خداوند هيچ درجه»ليه السلام( فرمود: امّا علی )ع«. روی برگرداندند

ها را در پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( ما جمع کرده و به آن  برای رسولی نداده مگر اينکه تمام آن

ی جواب  کنم خود را آماده من اينک سؤال می»يهودی گفت: «. تر بخشيده است جناب چند برابر افزون

يهودی گفت: سليمان )عليه السلام( شياطين را مسخّر کرده بود که برايش «! ... بگو»فرمود: «. کن

دٌ )صلی اللَّ » حضرت فرمود: «. ساختند ها می ها و تمثال محراب ...لَقَدْ کَانَ کَذَلکَِ وَ لَقَدْ أعُْطِیَ مُحَمه

رَتْ لسُِلَيْ  يَاطِينَ سُخِّ مَانَ )عليه السلام( وَ هِیَ مُقِيمَةٌ عَلَی کُفْرِهَا وَ قَدْ عليه و آله( أفَْضَلَ مِنْ هَذَا إنِه الشه

يَاطِينُ بِالِْْيمَانِ...  دٍ )صلی اللَّ عليه و آله( الشه رَتْ لِنُبُوّةِ مُحَمه طور است به محمّد )صلی اللَّ  همين -سُخِّ

( بودند ولی در عليه و آله( بهتر از اين بخشيدند؛ شياطين درحال کفر مسخّر سليمان )عليه السلام

ها با ايمان مسخّر ايشان شدند و خدمت او رسيدند، نه نفر  نبوّت پيامبر اسلام )صلی اللَّ عليه و آله( آن

عَامِرٍ از  عَمْرِوبْنِ  ها بودند از جنّيان نَصِيبِينَ وَ الْيَمَنِ مِنْ بَنِی ترين افراد آن از جنّيان که با شخصيّت

مضاه وَ الْهَمْلکَاَنُ وَ الْمَرْزُبَانُ وَ المازمان وَ نضاه وَ هَاصِبٌ وَ هَاضِبٌ  ها به نام شضاه وَ  دانشمندان آن

إذِْ صَرَفْنا إلَِيْکَ نَفَرا  مِنَ » ... فرمايد: ها  همان هايی هستند که در اين آيه خداوند می وَ عَمْرٌو و اين

خْلِ...الْجِنِّ وَ هُمُ التِّسْعَةُ يَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَأقَْبَ  ]به  -لَ إلِيَْهِ الْجِنُّ وَ النهبِیُّ )صلی اللَّ عليه و آله( بِبَطْنِ النه

همان  (۰۲)احقاف/ «سوی تو متوجّه ساختيم که قرآن را بشنوند. که گروهی از جنّ را به ياد آور[ هنگامی



۰ 
 

ما نيز مانند  نه نفر؛ خدمت پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( در بطن نخل رسيدند. پوزش خواستند که

ها با پيامبر )صلی اللَّ  کرديم کسی را خدا مبعوث نخواهد کرد، هفتادويک هزار از آن آدميان خيال می

کردند؛ بر نماز و زکات و حج و جهاد و خيرخواهی مسلمانان و پوزش خواستند که  ‎عليه و آله( بيعت

است که به سليمان )عليه السلام( اند و اين بهتر از آن چيزی  خدا سخنان ناشايست گفته   ‎درباره

 (۴۴، ص1۵) بحارالأنوار، ج«.اند داده
 هرطرف صد كعبه و صد معبده    هست در هر گوشه اش صد بتكده  

 شود  یگه مقامش عالم سفل    رود  یگه بطوف عالم علو
 گاه واصل گردد و گه منقطع    شود گه منطبع  یگه مجرد م

 گاه محض عقل گردد گاه نفس   گه مكلف گردد و گه ديو نحس 

 ادامه دارد ...

وصلی الله علی محمد وآله


